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نيسـت ولـي    بهـار  گلنام مادر من گرچه 
هاي بهاري چنان در وجـودش   عطر تمام گل

دنيـايم معطـر    گرد آمده كـه بـا هـر نفسـش    
و من به پاسِ اين عطرِ خـوش، هـر   شود،  مي

ــكر   ــتانه خـــدا را شـ روز و هـــر شـــب مسـ
  .گويم مي
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گريـزد بـه طـرف     همانند آهويي كه از تيررس صياد مـي  بهار گل

دويد، ترس عجيبي سراسر وجودش را از آن خود كـرده   دهكده مي
اي از جلـوي   بود، چهـرة پرويزخـان بـا آن نگـاه گسـتاخش لحظـه      

شد، وقتي به دهكـده رسـيد انـدكي اسـتراحت      ديدگان او محو نمي
داشـت. در   جلب توجه نكند به آرامـي قـدم برمـي    كه آنكرده براي 

حياط خانه مادر خدايار به همراه ملك بانو، همسر خداداد مشـغول  
 چطوربهار افتاد گفت:  بافتن قالي بودند وقتي نگاه مادرشوهر به گل

هـا   قدر زود برگشتي؟! مجبور نبـودي تمـام راه را هماننـد بچـه     اين
اي،  صـاحب زنـدگي شـده    اي و بدوي، خداي نكـرده ازدواج كـرده  

داني اگر آن طفل معصوم كه در شكم داري معيوب شود خدايار  مي
  آورد؟! چه بلايي بر سرت مي

كــه كــوزة نيمــه آب را روي طاقچــه ايــوان   بهــار در حــالي گــل
گذاشت لبخندي زد و گفت: تا به دنيا آمدن اين كـودك فرصـت    مي

  دارم.


